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 مقدمۀ مترجم
در آید. گزاف نیست اگر بگوییم با هگل مسیر و تعریف جدیدی برای فلسفه پدید می

 ذهنی _ و عینی انتزاعی _های انضمامیشود و دوگانهریخ میاین تعریف فلسفه وارد تا
فلسفه ایجاد کند و کنند. هگل چگونه توانست چنین تغییری در اتحاد پیدا می

خورد؟ قطعاً بنیاد اساسی چگونه این تغییر با سنت فلسفی پیش از او پیوند می
کانت جهان عینی را متکی و وابسته به ذهن معرفی  این تغییر را کانت ایجاد کرد.

گاهی ما ساخته و پرداخته می اما سرشت بحث  شود؛کرد و نشان داد که جهان در آ
گاهی را شنکانت همچنان معرفت اسانه بود و هیچ رنگی از تاریخ نداشت. او آ

گاهی، تاریخ حضوری ملموستاریخی نمی نداشت.  دید و در جهان کانتی برساختۀ آ
 برداشت. پدیدارشناسی روحاین دو گام بزرگ را هگل در 

پیپین که از فیلسوفان برجستۀ معاصر و از مفسران نامدار هگل است، در این 
گاهی کتاب کوتاه سعی کر ده دقیقاً بر این موضوع متمرکز شود که هگل چگونه در آ

گاهی کانتی تغییر ایجاد می کند و به آن سرشت جمعی و تاریخی و عملی و خودآ
شناسا  شود، مبتنی بر عمل فاعلدهد؛ یعنی چگونه جهانی که در ذهن ساخته میمی

دیگر، چگونه بنیان  تعبیر در جهان اجتماعی و تاریخی و در قبال دیگران است یا به
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شناخت نظری بر امری جمعی و عملی است. پیپین برای شرح این موضوع بر 
گاهی در آن متمرکز می پدیدارشناسی روحفصل چهارم  شود و دو و مفهوم خودآ

دهد: حکم اساسی هگل در این فصل را موضوع دو فصل این کتاب قرار می
گاهی همان میل است» گاهی ارضای »و « خودآ گاهی خودآ خود را صرفاً در خودآ

 «.یابددیگر می
بیان پیپین بسیار موجز است و زبان کتاب دشوار. پیپین آشنایی خواننده با 

گیرد و در را مفروض می پدیدارشناسی روحفلسفۀ کانت و مباحث پیشین کتاب 
کوشد، ادعا و استدلال خود را با دقت بسیار طرح کند و اقوال ناقدان عین حال می

گذارد. از این جهت، این آورد و به بحث میفاسیر بدیل را نسبتاً به تفصیل میو ت
خصوص مباحث کتاب تواند عمیقاً خواننده را با فلسفۀ هگل و بهمتن کوتاه می

 و رویکردهای تفسیری جدید نسبت به آن درگیر سازد؛ اما پدیدارشناسی روح
اثر باید با شکیبایی و دقت مندی مطلوب از این غیرمتخصص برای بهرهخوانندۀ 

 مباحث متن را دنبال کند و آن را متنی درسی و بحثی بداند. بسیار 
گاهی نزد کانت  در این مقدمۀ کوتاه ناگزیر از اشاره به وجهی از مفهوم خودآ
هستم که مرتبط با یکی از عبارات کلیدی این متن و شکل و شیوۀ ترجمۀ آن است 

ی ورود به متن پیپین نیز باشد. پیپین مکرر در این و شاید بتواند قدمی اولیه برا
برد. این عبارت را به کار می« داشتن با خود در نسبت با عیننسبت»متن عبارت 

گاهی در شناختِ جهان نزد کانت است و برای درک درست  بیانگر جایگاه خودآ
 آن باید به اجمال با فرایند شناخت نزد کانت آشنا بود.

چه ما از جهان و امور واقع، یعنی عین، از طریق حواس به از منظر کانت، آن
مشخصی توان هیچ مفهوم و معنای اند که نمیهای حسیآوریم، کثراتی از دادهدست می
ها نسبت داد. در هر لحظه از امر پیش رویِ من هزاران هزار پرتو نوری را به آن

خود وجه خودبههیچهاند و بشود که با هم متفاوتسمت بینایی من گسیل میبه
 نشانگر عینی در خارج از من نیستند. آنچه ما برای شناخت خارج نیاز داریم،
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گاهی ما باید بر این کثرات اعمال وحدت بخشی به این کثرات است؛ وحدتی که آ
شود میگیرد. از همین جا روشن شکل نمی« عین»بخشی کند و بدون این وحدت

گاهی ما حتی در مرتبۀ ادر  اک حسیِ جهان، یعنی مثلاً دیدن محسوسات،که آ
ای اساسی در وجه منفعل نیست، بلکه فعال است و از جانب خود مداخلههیچبه

کثرات  بخشی بهمنظور وحدتدهد. تفصیل این مداخله که بهها انجام میاین داده
کانت آمده و  نقد عقل محضگیرد، در متن کتاب برای رسیدن به عین انجام می

های حسی و اطلاق مقولات پیشین ت است از مکانمند و زمانمندکردن دادهعبار
چیز های حسی محض هیچها. بدون این مداخله از جانب ذهن، دادهفاهمه بر آن

دهد؟ در کسی انجام میدهند. اما این مداخله را چهرا در جهان به ما نشان نمی
ه این فعل را انجام دهد و ورای این روند شناخت باید منی قرار داشته باشد ک

در شناخت با این عبارت « من»دهد. نقش این نام می« من استعلایی»کانت آن را 
باید بتواند با همۀ  اندیشممن می»بیان شده است که نقد عقل محض مشهور در 

تواند چنین عملی را انجام دهد که زمانی می« من«. »تصورات من همراه باشد
گاه باشد؛ یعنی،  به حضور خود در فرایند ادراک و اینکه فعلی شناختی انجام خودآ

گاهی دهد و در انجام این فعل حکم یا احکامی از جانب او صورت میمی گیرد آ
گاهی در متن کانت چندان روشن نیست؛ اما  داشته باشد. هرچند کیفیت این خودآ

خت است گیری عین از ارکان تصور کانت از شنانقش اساسی آن در شناخت و شکل
کند. پس از نظر کانت بندی در سراسر کتاب تکرار میو کانت آن را همچون ترجیع

گاهی ش گاهی داشت و خودآ گاهی به جهان باید خودآ رط برای داشتن هرگونه آ
 چندان هموارِ شکل عبارت نهدر این اثر به آگاهی از اعیان است. این معنا

آید؛ یعنی، برای پیداآمدن نسبتی در می« داشتن با خود در نسبت با عیننسبت»
گاهی( پیدا کند. حال به گمان )شناختی( با  عین باید شناسنده نسبتی با خود )خودآ

داشتن با خود در نسبت با نسبت»بحث هگل از تأمل و تدقیق در این  پیپین،
گاهیآغاز می« عین گاهی از اعیان است. شود؛ یعنی تأمل در خودآ ای که شرط هر آ
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گ شکل تواند بهداشتن با خود است و چگونه میچه نوع نسبتاهی این خودآ
گاهی حسی درون معتبری محقق گاهی نوعی آ نگرانه از شود؟ آیا خود این خودآ

گاهی از خود می تواند بدون حضور دیگری خود است یا چیزی غیر از این و آیا این آ
گاهی» گل در فصل گمان پیپین، همحسوب و حکمش معتبر تلقی شود؟ به« خودآ

ها ها پرداخته و پاسخ خاص او بدین پرسشچهارم پدیدارشناسی به این پرسش
گاهی و به منتهی شده است « شناخت عین»سان معنایی از بدینمعنایی از خودآ

گاهیشناسا فراتر می که ناگزیر از ذهن فاعل ای رود و پای نسبتی عملی با خودآ
ام متن ترجمه، این عبارت را در حکم عبارتی آورد. باید در تمدیگر را در میان می

گاهی در نظر گرفت.  واحد و در ارجاع به این خودآ
ام اصل را بر در برگردان این اثر و زبان پیچیده و دشواریاب پیپین سعی کرده 

انتقال درست محتوای فلسفی در زبانی قرار دهم که در سنت فلسفی ما معیار 
پایبند باشم. از آقای سعید باقرزاده، مدیر نشر  است و در عین حال، به متنبوده 
شان در مسیر کار آوردن فرصت این ترجمه و شکیبایی و همراهیفراهمبرای لِگا، 

زاده ممنونم که نکاتی را دربارۀ ترجمۀ مقدمۀ کنم. از آقای علی حسنمیتشکر 
ه کرد و سهوها ساره امیری با دقتی ستودنی ترجمه را با اصل مقابلپیپین تذکر دادند. 

چندی را یادآور شد که در ترجمه راه یافته بود و مرا وامدار خویش  هایو لغزش
ساخت، از او بسیار ممنونم. روشن است که مسئولیت اصلی ترجمه و مشکلات 

 مانده برعهدۀ من است.احتمالی برجای
 

 امیر مازیار 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 سپاسگزاری

شدۀ درسگفتارهای اسپینوزا فته و بازنگرییاآید، نسخۀ گسترشآنچه در پی می
ایراد شد. نظرم این بود که  2009ریل و می آوآمستردام در است که در دانشگاه 

دانیم، می ترین فصل در همۀ آثار هگلتفسیری از آنچه من و بسیاری دیگر آن را مهم
در کنار جستاری در باب اهمیت فلسفی  ،پدیدارشناسی روحیعنی فصل چهارم 

 های هگل قرار دهم.دیشهان
خصوص به از گروه فلسفۀ دانشگاه آمستردام برای فرصت ارائۀ این درسگفتارها و  

ترین ترین و فرهنگیبرای فرصت اقامت و تدریس در یکی از زیباترین و جذاب
های خرد و کلان در طی شهرهای دنیا، بسیار سپاسگزارم. برای بسیاری از محبت

 3و نیز یولاندا فربیک 2دوستم، بیاته رُسلا 1یوزف فریشتل،اقامتم به مدیرگروه، 
اش به بسیاری از جزئیات سفرمان و ماریکه دُ جهت توجه مؤثر و مهربانانهبه

ام دربارۀ پدیدارشناسی جهت کمکش در امور اداری سمینارهای اصلیبه 4ویت،
گاهی نزد هگل، مدیونم.  خودآ

 
1.  Josef Früchtl 
2.  Beate Rössler 
3. Yolanda Verbeek 
4.  Marijke de Wit 
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گاهی هگل را  نخست در همایشی ویژه طرح کردم این تفسیر از نظریۀ خودآ
)همایش کوکوناس( برگزار شد و  ۲۰۰۸که به میزبانی دانشگاه کالگیت در نوامبر 

های جاندار و سپاسگزار گروه فلسفۀ آنجا برای این دعوت و برای بسیاری از بحث
روشنگر با اعضا و دانشجویان این گروه هستم و سپاسگزار دیگر اعضای همایش، 

ها و ملاحظاتشان در آنجا و کل جهت واکنشرابرت برندم، به جان مکداول و 
 اند.بخش بودهآثارشان هستم که همیشه برای من الهام

ویژه ملاحظات و مکاتبات جان مکداول پس از این رویداد برای من مفید به
فهم او )و خودم( از این فصل آشکارا محوری، اغلب عمیق و گاه پیچیده  بود تا به

 هگل وضوح بخشم. در آثار 
 

 رابرت پیپین
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  

 ملاحظات مقدماتی
  

که در شهر آلمانی ینا به  آفرینیتحولهای اصلی هگل در کتاب یکی از دغدغه
پدیدارشناسی اش بود، یعنی نگارش درآورد، هنگامی که صرفاً در دهۀ سوم زندگی

مختلفی  هایبرای آنکه تواناییهای آشنای فلسفۀ مدرن است: تلاش از دغدغه ،روح
ویژه و ورای خاص انسانی وجود دارد و به 3و عاملیت 2و تعقل 1را که در ادراک

دریابیم. ها را های متقابل و پیچیده میان این تواناییهمه در برنامۀ هگل، نسبت
ادراک، حکم،  هایی دربارۀ دریافت حسی،سابقۀ هگل شرحسان در کتاب بیبدین
گاهی، ضرورتِ مبتنی بر قانون، توجیه و همچنین قصد،  سازی،کلی استنتاج، خودآ

طور کلی آمده است. شرح هگل بودن بهغایت، عقل عملی، اجتماع زبانی و جمعی
گیرد که او ابداع کرده از این جهت نامعمول است که بر اساس روشی انجام می

گاهیعلم تجربه»یا آنچه او نخست « پدیدارشناسی»است:  خوانده بود. این « آ
شده عبارت است سازیشدت خلاصهشکلی بهترین بیان و بهروش جدید، به کمینه

از اینکه الگوهای ممکنِ تجربه )الگوهای ساختارِ بنیادینِ آن( را تصور کنیم. در وهلۀ 
 
1.  sentience 
2.  sapience 
3.  agency 
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[ دیگر subjects] [ و تجربۀ فاعلان شناسایobjectsنخست، تجربۀ اعیانِ شناخت ]
ها یا نسبتی خاص ]میان ای از آنها یا مجموعهیکی از این تواناییرا که محدود به 

سازیم که این تجربۀ های خُلف مُبرهَن ای از استدلالها[ است و آنگاه با مجموعهآن
ای ممکن یا منسجم تجربه گر به تصور درآید،تصورشده هنگامی که از منظر تجربه

ل معینی لازم است تا این تصویر ذهنی رو امر متمم یا بدیو ازاین تواند باشدنمی
گرفته شود. در نهایت، این  ای باید در نظر را تصحیح کند و بنابراین، امکان تازه

روندۀ هگل، چنان تفصیل و غنا آزمونِ درونیِ الگوهای تجربه، در جریان شرح پیش
و واقعی تبدیل یابد که به وارسی امکان و کارایی یک شکل زندگی تاریخی می
ها های متقابل آننسبت ها و ای تاریخی که تحت فرض این تواناییشود، تجربهمی

محض آنکه هگل همۀ مواد لازم را برای تصویر کامل راهبری شده است؛ بنابراین، به
آورد )یعنی پس از پنج فصل نخست( به شرح و باکفایت این فاعل تجربه جمع می

د، فاعلی که حال شکلی از پردازتر تحول چنین فاعلی میحتی نامعمول
بعد خواند. از اینجا به]روح[ می Geist است و آن را جمعی  های همسانذهنیت

گاهی انسان اساساً چونان تر است؛ زیرا هگل به برنامۀ این شرح حتی نامعمول خودآ
خواند، یعنی بسط تاریخی و می روح« فعلیت»پردازد که آن را موضوعی می

آید برای آنکه تغییری در موضوع خاص خود فلسفه ظر میاجتماعی روح و به ن
ورزد که فلسفه نباید صرفاً به پژوهش در مفاهیم بپردازد، بلکه ایجاد کند، اصرار می

 پدیدارشناسیها بپژوهد و معنای این عبارت در آن« فعلیت» در باید مفاهیم را 
گفته پیش تجربی« آزمایش»هاست؛ یعنی این فعلیت بر اساس آن فعلیت تاریخی آن

 در نظر گرفته شود.
آید؛ اما جدا از ابداعات بسیار می جا عمدۀ این نگاه، نامعمول به نظر تا بدین

پذیر است و نسبتاً امکان ردیابی شخصی هگل در زبان فلسفی آلمانی، در متن فهم
[ ها معمای ]متنها وجود دارد که در آندارد؛ اما دو نکته در روند پیشروی موضوع

گاهی» باب کننده شود. این دو نکته در فصل چهارم در ممکن است کاملاً سردرگم « خودآ
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« نقطۀ عطف»ترین بخش کتاب و ای که خود هگل آن را مهمنمایند؛ فقرهرخ می
شود: ناگاه مدعی مینماید که هگل بهخواند. نکتۀ نخست آنگاه رخ میآن می

گاهی خودِ میل است» (. نکتۀ دوم به همین اندازه (Begierde überhaupt« خودآ
گاهی هگل و برای اندیشۀ پساهگلی مهم  و شاید بیش از این، برای نظریۀ خودآ

گاهی ارضای »است و درست به همین اندازه فهمش دشوار: این مدعا که  خودآ
گاهی دیگر به دست می  «.آوردخود را صرفاً در خودآ

این دو مدعا را در کتاب خطیر  تلاش خواهم کرد تا معنا و انگیزۀ فلسفی طرح
هگل دریابم؛ اما پیش از آنکه غرق این مشغله شوم چندین ملاحظه ضروری است. 

توان بیانی دقیق نمیکنم؛ یعنی اینکه بهترین ملاحظه اشاره میصرفاً به جدی
گاهی در معنای معمول این واژه دارد یا دست« نظریۀ»گفت که هگل  اینکه  کمخودآ
پدیدارشناسی  کند. کلگرایی مشهور هگل را مخدوش میای کلین نظریهجداساختن چن

ویژه در بهاست،  تأملی بر خودآگاهی و به خودآگاهی رسیدن فاعلان انسانی روح
 هرچیزی را از آیینرسد و هگل که به خودآگاهی جمعی می نوعی فاعل جمعیمقام 

داند؛ می ای ذاتی از این شرحوسطایی گرفته تا انقلاب فرانسه، مؤلفهکاتولیک قرون
ترین آید نشان دهم، متمایزترین و اصیلکه امیدوارم در آنچه در پی میاما چنان

حجت  گیرد و همین امر وجه این شرح مبسوط در فصل چهارم در کانون نظر قرار می
 موجهی است برای اینکه صرفاً بر این فصل متمرکز شویم.

ین کار وجود دارد، دلیلی که بیشتر به سنت تر هم برای ادلیلی دیگر و جامع
دلایلی متعدد فیلسوفانی نظیر فلسفۀ انگلیسی و آمریکایی اختصاص دارد. به

درجاتی( همچنان حضوری زنده در فلسفۀ کم بهارسطو و دکارت و کانت )دست
« فلسفۀ اروپایی» 1نحو نامناسبیزبان دارند و در مقابل آنچه بهمعاصر انگلیسی

توان می های پژوهشی نخبه دارد.شود، حضوری بسیار اندک در دانشگاهمی خوانده
درستی مدعی شد که با هگل و با اثرگذاری او بر فلسفۀ اروپایی متأخر است که به

 
 شود، ریشه در فلسفۀ آلمانی و اتریشی دارد.به این دلیل که عمدۀ آنچه فلسفۀ تحلیلی تلقی می« نامناسب». 1



گاهی نزد هگلخ                                                                                                                                                                              16                                                ودآ

شود. دو وجه گرا )یعنی فلسفۀ اروپایی متأخر( آغاز میاین سنتِ، بنابر ادعا، ناهم
وط است به اینکه کسانی که ذیل سایۀ برای این اثرگذاری وجود دارد. وجهی مرب

زنند از اینکه مرز قاطعی ترسیم کنند بین ]از کنند سرباز میورزی میهگل فلسفه
مباحث تر، شناختی و مابعدالطبیعی یا حتی گستردهطرفی[ مباحث مشخصاً معرفت

[ مباحث  عملی  ۀمتنوعی در باب آنچه معمولاً فلسفصوری با ]از طرف دیگر
رویکرد  ود: شرح عمل، عاملیت، غایتمندی، تفسیر و نظایر آن. همینشمحسوب می

ای که مبتنی است بر شود، نقطهگرایی منتهی میدومین نقطۀ ناهمگرا آناً به کل
دعاوی در شرح و تبیین  بر اینکه ساهگلید پآمیزش فلسفۀ عملی و نظری: تأکی

بودن اجتماعی ه از اینبودن انسان و تاریخمندیِ برآمدموفقِ شناختی، اجتماعی
برای آنکه ماهیت نسبت حتی چنین امری ضرورت دارد درج کنیم یا را 

نحوی درستی فهم کنیم که بهفاعل را به _جهان و نسبت فاعل _مبنایی ذهن
 .ن توفیق شناختی یا عملی دخیل استنفسِ امکااز ناگزیر در هر شرح و تبیینی 

اجتماعی برای د که این فعلیت تاریخیهای بسیاری از این ادعا وجود دارشکل
اخلاقی،  شناسی، مابعدالطبیعه، نظریۀمباحث فلسفی محض در معرفتآنچه معمولاً 

های شود، ضرورت فلسفی دارد: موضوعشناسی و... محسوب میزیبایی
در  2و عزم 1شناسی در نیچه، حالمارکسیسم، تبارشناسی و رواناقتصادی در اجتماعی

شناسی و تبارشناسی در فوکو، ابتنای فاعل بر ستانسیالیسم و باستاناگزی هایدگر،
( در ساختارگرایی و نظایر آن )البته دعوی  ساختار )یا محوشدن فاعل در ساختار

هایی فلسفه را به تر همواره این بوده است که چنین کوششمتقابل فلسفۀ سنتی
کند که ارتباط دگرگون میکند و چنان به گستردگی فلسفه را چیزی دیگر تبدیل می

 شود(.کلی قطع میبا آن به
ها گرایی بین این سنتنحو موجهی مدعی شد که آنچه آن را ناهمتوان بهمی

دلیلی دارد،  پدیدارشناسیخوانم، ریشه در این نقطۀ عطف در این فصل منفرد از می

 
1.  mood 
2.  resoluteness 


